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دکتر خدیجه گرشاســبی که امروز از اعضای 
شورای شهر بوشهر است، در دوران دفاع مقدس 
گرشاسبی  خانم  بود.  دوازده ساله  یازده،  نوجوانی 
در این گفت وگو خاطرات نابــی از آن دوران را 
بازگو کرده اند؛ از بانوان مجاهدی برایمان ســخن 
گفت که در پشت جبهه خالصانه برای رضای خدا 
کار می کردند و در آماده سازی مایحتاج رزمندگان 
تلاش می کردند. صحبت های ایشان را می خوانید:

الممالک  سید محمد مشکوه ًْ
***

دکتر خدیجه گرشاســبی متولد دوم اردیبهشــت 
۱۳۴۸ شهر بوشهر، عضو شورای شهر و مسئول برگزاری 
کلاس های آمادگی برای ازدواج زوجین هســتم. تولدم 
مصــادف با تولــد حضرت خدیجه)س( اســت و این به 
عقیده ام ســعادت بزرگی بود که نصیبم شــده است. از 
بــرکات همین ماه و همزمانی با میلاد خجســته پیامبر 
اکرم و به دنیا آمدن در خانواده ای معتقد بود که سعادت 
دینداری نصیبم شــده اســت. من در خانواده ای بسیار 
متدین بزرگ شــدم و علاقه شــدیدی به ورود خود به 
حوزه علمیه داشتم تا اینکه در سن ۱۴ سالگی یعنی سال 
۱۳۶۶ به آرزوی دیرینه خود رسیدم و وارد حوزه شدم.

همه چیز به هم ریختــه بود، نه دولتی نه نظامی نه 
مقرراتــی، هرکس خودش تصمیــم می گرفت که چه 
کار کند، ماموریت افراد را اوضاع و احوال زمان و مکان 
تعیین می کرد. انگار همه با شور و هیجان انقلابی در حال 
خلاقیت و ابتکار عمل بودند. در عین بی نظمی ظاهری، 
به نظر می رسید که یک نظم هدفمند این سیل پرشور 
و خروشــان مردمی را ناخودآگاه به ساحلی امن هدایت 
می کند. ارتباط دل ها هر لحظه مســتحکم تر می شــد؛ 
نخبــگان حیران و مردم کوچه و بــازار امیدوار حرکت 
می کردند. کســی یارای توقف این موج عظیم مردمی و 
انقلابی را که به ســرعت پیش می رفت نداشت. مردم از 
جان مایه می گذاشتند. آنچه همه را به خط می کرد، عشق 
به مقتدا بود، کلام او در عمق وجود همه می نشســت، 
نگاه او لذتی وصف ناپذیر داشــت، به نظر می رسید همه 
خواســته ها در اراده خدایی وجــود او جمع بود. گویی 
وصل به منبع لایزال الهی است، مانند کوه ایستاده بود 
از هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نمی ترســید، عشق به 
انقلاب و مردم داشــت، با تمام وجود پذیرای مردم بود، 
حوادث و وقایع را بــه خوبی مدیریت می کرد، به همه 
امید می داد، می دانســت به کجا می رود، پا برهنه ها را 
بر کاخ نشینان و مرفهین بی درد ترجیح می داد و آنها را 
صاحبان اصلی انقلاب می دانست، ابرقدرت ها ذره ای در 
او تاثیر نداشتند، چون قدرت اصلی را خدا می دانست، به 
آینده کاملا امیدوار بود. او کسی نبود جز امام خمینی)ره(.

ابوالقاسم محمدزاده

کفشدار  
آسمان شهادت را نگاه می کنم که پر از ستاره های 
درخشان است. ستاره هایی که هرکدام جلوه خاصی دارند 
و بر دفتر زندگی و حیات مان می درخشند و نقشی از نور 
بر دفتر زرین حماسه و ایثار می زنند. آن را ورق می زنم؛ 
جهادگر شهید محمد ابراهیم ایوانی خرداد ۱۳۳۶، هنگام 
اذان مغرب در محله طبرسی مشهد پا به عرصه گیتی 
نهاده بود. با عبور از دوران کودکی، از ده سالگی به طور 
جدّی به کار مشغول شد و همزمان، شب ها در کفشداری 
حرم به زوار امام رضا )ع( خدمت کرد. در کودکی قرآن را 
به خوبی فرا گرفته بود و بارها موفق به دریافت جایزه از 

سوی بستگان و اساتید قرآن شد.
 وقتی به دوره دبیرستان پاگذاشت با آثار سیاسی و دینی و کتب مرحوم دکتر علی شریعتی 
آشــنا شد و اطلاعات سیاسی و مذهبی خود را افزایش داد. پس از اخذ دیپلم در دوره دبیرستان 
در انستیتو تکنولوژی مشهد مشغول به تحصیل در رشته راه و ساختمان شد. در آنجا با همفکری 

و همراهی تعدادی از دوستان دانشجویش ، انجمن اسلامی تشکیل داد. 
در همین دوران دو بار توسط مأمورین ساواک دستگیر شد ولی چون نتوانستند هیچ کتاب و 

نوار غیرمجازی از او بگیرند، رهایش کردند.
با اوج گیری انقلاب اسلامی به رهبری روحانیت، در راهپیمایی ها و پخش اعلامیه های رهبران 
انقلاب در شــهر مشــهد بود و گاهی مقالاتی درباره مســائل روز و انقلاب اســلامی می نوشت و 
خواهرانــش را وادار می کــرد که در محافل زنانه این مقالات را بخوانند تا به خیزش عمومی علیه 

حکومت پهلوی ، کمکی کرده باشند. 
پایان تحصیلاتش مصادف با تأسیس جهاد سازندگی در خردادماه سال ۱۳۵۸ بود. 

او از همان ابتدای تأسیس جهاد سازندگی در این نهاد انقلابی مشغول به کار شد تا به محرومین 
جامعه کمک کرده باشــد و مروج انقلاب اســلامی؛ ابتدا در جهاد مشهد، سپس فریمان و بخش 
احمدآباد در کمیته عمران فعالیت داشت. در اوایل جنگ در سال ۱۳۵۹ یک بار به جبهه جنگ رفت.

در مهر ۱۳۵۹ ازدواج کرد و مراســم عقد  ازدواجش را بدون هیچ تشریفاتی در حرم حضرت 
رضا )ع( به انجام رســاند. شــش ماه بعد در ۲۲ فروردین ۱۳۶۰ از برگزاری مراسم رسمی ازدواج 
خودداری کرد و هزینه عروسی را با توافق همسرش برای کمک به جبهه ها به حساب جنگ واریز 

کردند.
دومین بار در ســال ۱۳۶۰ به جبهه اعزام شــد و پس از بازگشت، مدت یک سال مسئولیت 

جهادسازندگی کلات را عهده دار گردید. 
در ســال ۱۳۶۱ خود را برای بازســازی مناطق جنگی به تهران معرفی کرد و مسئولین او را 
برای عضویت در شــورای سرپرستی جهاد سازندگی اندیمشک انتخاب کردند. محمدابراهیم یک 

سال و نیم در آنجا خدمت کرد.
در مهر ۱۳۶۴ برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان وارد دانشگاه فردوسی گردید.
ایوانی در ۲۲ اســفند ۱۳۶۴ بر حســب نیاز جبهه ها، بار دیگر به جبهه اعزام شد و مسئولیت 
احداث کانالی را در شهر فاو به او سپردند. این کانال که انتقال آب اروند به کارخانه نمک را انجام 

می داد باعث تثبیت عملیات والفجر هشت شد. 
او ســرانجام در سحرگاه ۲۹ اسفند ۱۳۶۴ در اثر برخورد ترکش گلوله توپ جنگی دشمن به 
درجه رفیع شهادت نایل آمد و ستاره ای شد در آسمان عشق و جهاد و ایثار. بعد از شهادتش، کانال 

فوق به نام شهید ایوانی نامگذاری شد تا نقشی از او بر جغرافیای منطقه باقی بماند. 
محمدابراهیم ایوانی یک روز قبل از شهادتش چنین نوشته بود:

... ابهت و عظمت روح بزرگان کوچک نما ، صلابت ایمان بیابانگردان و درک عمیق بی سوادانمان از 
خداشان ، و فهم عجیب دیوانگان عشق از معشوقشان ، و ستبر سینه دلدادگان قبل از هر چیز ، کوچکی 
جان ما ، کوچکان بزرگ اندیش را ، و سستی اعتقاد ما تمدن گردها و سطح ادراک ما پرسوادان ، و 
نادانی ما عاقلان در بند عقل را و نیز زیغ قلب ما به خود مشغولان از خدا بی خبر را هر لحظه چون 
پتکی بر ســرمان می کوبد که از هر حرفی و ســخنی بازمان می دارد و بگویم که عقده از این همه 
کوچکی و ضعف ها و نفهمی ها ، چنان گلویم را فشــرده که هنگام نوشتنم جز چشمانی اشک آلود 
چیزی به سراغم نمی آید و دلی پر درد و باری گران از گناه و معصیت در محضر پروردگارم هشدار 
می دهد که یاوه گویی مکن و سخن به گزاف گفتن را بس. اما رجاء به خداوندم و محبت و لطف 
او امید بخشــش را در من بر ترس و خوف از عظمت او گه گاه غلبه می دهد همچون خورشــیدی 
که بالاخره بر تیرگی و پوســیدگی ابرهای سیاه فائق می آید. از خدایم درخواست مغفرت و طلب 

آمرزش و از همه شما التماس دعا دارم. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

یک ستاره از آن هزار 

برگزاری کلاس های آمادگی برای ازدواج زوجین 
کلاس آمادگی برای زوجین، کلاس پرتنشی است و در 
سراسر کشور برگزار می شود. زوجین به خاطر ثبت ازدواج باید 
در این کلاس ها حضور داشته باشند و گواهی دریافت کنند.

فعالیت بانوی بوشهری در عرصه خیرین
بنده بعد از شــش فرزند که همگی زمان تولد فوت 
کردنــد به دنیا آمدم! به خاطر فوت شــش فرزند قبلی، 
مادرم نذر کرد که اگر سالم به دنیا بیایم، تا قبل از سن 
تکلیف هر ســال در ایام عزاداری سیدالشهدا پای برهنه 
به عزاداران حســینی در تعزیه شــربت بدهم من هم از 
دوسالگی تا نه سالگی در این ایام مشک شربت به دوش 
می کشیدم و به عزاداران خدمت می کردم. گمان می کنم 

اگر امروز به توفیق خدمت به اهل بیت)ع( و محبان آن 
بزرگواران رسیده ام به خاطر همان اتفاقات بوده است. 

بعــد از ازدواج از بوشــهر رفتم و وقتی به بوشــهر 
بازگشــتم فعالیت در حوزه علمیه بوشــهر را آغاز کردم 
همواره ســعی کردم در حد تــوان با کمک های مادی و 
معنــوی نیازی از نیازهای مردم را برطرف کنم. به خاطر 
دارم یک بار برای رفع نیاز فرد نیازمندی که به من مراجعه 
کرده بود با اجازه همســرم تمام النگوهایم را فروختم و 

هزینه عمل جراحی آن شخص را دادم.
یک بار هم هزینه رهن خانه فردی را تهیه کردم که 
خانه نداشت و زندگی اش داشت از هم می پاشید. اینکه 
می دانم زندگی آن فرد سامان گرفت و حالا دو فرزند دارد 
حال خوشی به من می دهد. این را باور کنید که کار خیر 

اگرچه پاداش بزرگی در آخرت دارد در این دنیا نیز لذتی 
نصیب انسان می کند که قابل وصف نیست.

در راســتای رهنمودهای مقام معظم رهبری اقدام 
به تاســیس مدرسه قرآنی کردم و به همین وسیله برای 
برخی طلاب اشــتغال زایی شده است. از آغاز کار مجمع 
خیریــن حوزه علمیه اســتان عضو این مجمع شــدم و 
ماهانه مبلغی را به حســاب مجمع واریز می کنم. ضمن 
اینکه واســطه معرفی برخی خیرین به مجمع شده ام. از 
هر راهی می توان به حوزه کمک کرد. مسئله مهم تاثیرات 

این کارها روی زندگی فرد است.
تأثیر انجام کار خیر در زندگی شخصی

اثرات این کارها در زندگی من کاملا نمایان اســت، 

داشــتن دو پســر مؤمن و متعهد به شــئون اسلامی و 
همچنین همسری مؤمن از اثرات این کارهاست. فرزندان 
من تــا به امــروز کوچک ترین رفتار نامناســبی با من 
نداشــته اند. یکی از پسرانم خادم اهل بیت و قاری قرآن 
است. فرزندانم نماز جماعتشان ترک نمی شود و این همه 
به برکت خدمت در خانه اهل بیت)ع( و حوزه علمیه است. 

استان بوشهر پیشقدم در دفاع از حیثیت وطن
اســتان بوشهر، اســتانی اســت که در زمینه های 
فرهنگی، به ویژه زمینه دفاع از حیثیت سرزمین پیشقراول 
بوده اســت. اگر تاریخ را مطالعه کنیــد، اولین مبارزات 
مســلحانه علیه استعمارگرها که توانســت از پیشروی 
دشمنان انگلیسی جلوگیری کند، در شهر بوشهر انجام 
شد که مرکز آن بود . فرمانده بزرگ دفاع در برابر حضور 

انگلیس ها رئیســعلی دلواری بود که با فرماندهی ایشان 
اقداماتی بزرگ صورت گرفت. در کنار آن ها چه زیبا بانوان 
باشجاعت و بانوانی که شهامت و ازخودگذشتگی داشتند 
و سربازان و خاندان رئیسعلی دلواری را حمایت کردند.
دفاع همه جانبۀ مردم بوشهر در دوران دفاع مقدس

در هشت سال دفاع مقدس هم بنده نوجوانی یازده 
دوازده ســاله بودم. در دوران شروع جنگ، شاهد حضور 
بانوانی بودم کــه در زمینه های مختلف پشــت جبهه، 
در تــدارکات جبهه در عین این کــه جوانان را حمایت 
می کردند، از آن ها اســتقبال و آن ها را بدرقه می کردند. 
ایــن خواهران عزیز مایۀ مباهات و دلگرمی برای جوانان 

رزمنده ما بودند.
بانوان و مادران ایرانی 

پشت جبهه حامی رزمندگان بودند
خاطراتی را که می خواهم بیان کنم یادآور خاطرات 
دوران نوجوانی حقیر در دوران هشت سال دفاع مقدس 
اســت؛ که در کنار مادران و شــیر زنان شــهر و استانم 
بوشــهر پشت جبهه حرکت می کردم. من در کنار دیگر 
مادران و بانوانی با علاقه ای که نسبت به رزمندگان، پدر و 
برادرانمان داشتیم در صحنه پشت جبهه تلاش می کردیم 
و همه مادران آن روزها حامی و یار خوبی برای همسران 

برادران و فرزندان خود بودند.
آن روزهای دفاع مقدس بانوان و ما در پشت جبهه 
در مرکز بســیج و محلی کــه مربوط به جمع آوری مواد 
غذایــی بود، با کمک هایی همچون پخت نان، تهیه مواد 

غذایی و همچنین شست وشوی لباس برادران و رزمندگان 
فعالیت داشتیم.

عشقی که ما را پشت جبهه فعال تر می کرد
شاید این سؤال مطرح شود که چه چیزی باعث شد 
که ما ساعت ها و روزها در کنار مادران می نشستیم و کار 
پخت نان، بسته بندی مواد غذایی و شکستن و بسته بندی 

قند را انجام می دادیم و خسته نمی شدیم؟!
عشــق به انقلاب، عشق به حضرت امام )ره( و وطن 
و عشــق به برادران رزمنده بــود و من این را از ته قلبم 
عرض می کنم این عشــق و حس به وطن ما را جذب و 
حمایت می کرد که در پشــت جبهه فعالیت کنیم و آن 
حس عشــق را بیشتر می کرد و عشق به انقلاب را برای 

ما پررنگ تر می ساخت.

سرودهای حماسی و فراموش نشدنی دوران انقلاب
ســرودهای انقلاب و سرودهای حماسی که خوانده 
می شد مثل سرودهای حماســی آهنگران را هیچ وقت 
فراموش نمی کنم، آن ســرودهای حماسی که از رادیو و 
بلندگوی مسجد، بلندگوی بسیج و یا محله پخش می شد.
بنده آن روزها ۱۴ سال بیشتر نداشتم با آن عشقی 
که به انقلاب داشــتم کنار مادران شــهید می نشستم و 
نگاه می کردم که این مادران شهید چگونه با عشق تلاش 

می کنند، ایثار و ازخودگذشتگی دارند. 

دعای دوران نوجوانی ام؛ ادامه دهنده راه شهدا باشم
این خاطره خیلی برایم زیباست در همان لحظات که 
سبدهای مواد غذایی را بسته بندی و می چیدیم و آماده 
می کردیم تا وســیله نقلیه می آمد و آنها را بار می زدند، 
من با زبان نوجوانی خود دعا می کردم و از ته دل از خدا 

می خواستم و البته که دعایم مستجاب شد.
آن روزها طلب می کــردم و می گفتم خدایا من که 
نمی توانم در معرکه جنگ باشــم و رو در رو با دشــمن 
بجنگم ولی کمک کن تا بتوانم ادامه دهنده راه شــهدا، 
خون شــهدا و رزمندگان مملکتم باشــم. خدایا به من 
توفیق بده که به وصیت نامه شهدا جامعه عمل بپوشم. 
در حال حاضر خرسندم و شاکرم از خدای بزرگوارم 
که دعای مرا اجابت کرد و خرســندم کنار جانبازی که 

هشت ســال دفاع مقدس جنگید و در اوج عملیات های 
مختلف ســاعت ها در محاصره دشمن بود، شاکرم که در 
کنار او بتوانم خدمتگزار باشم و فرزندانی تربیت کنم که 
عاشق شهدا، راه سید و ســالار شهدا و خدمتگزار سید 
شهدا هستند و توفیق خدمت به این فرزندان را خداوند 

به من عنایت کرده است. 
شــهر بوشــهر هم از شهرهایی اســت که شهدای 
شاخصی دارد، مثل شهید نادر مهدوی، شهید کرد، شهید 
ماهینی که این ها در جنگ های نامنظم حضور داشتند. 

این شهدا در کنار شــهید چمران جنگیدند و توانستند 
از حریم و حیثیت این انقلاب و این نظام دفاع کنند.

تربیت معنوی برای جوانان راه گشاست
زمانی که صحبت از جنگ و جبهه می شود، بیشتر از 
بعد معنوی آن صحبت می شود. به این دلیل که معنویت 
روی تربیت بسیار تاثیرگذار است. معنویت بدون تربیت 
نمی تواند باشد. باید تربیت معنوی داشته باشیم. من اگر 
الان عشــق به این چادر دارم، عشق به این حجاب دارم، 
عشــق به ولایت و ائمه معصوم دارم، هرچه دارم از این 
تربیت معنوی است که پدر و مادرم قبل از پیروزی انقلاب 
مرا با محیط های مذهبی و معنوی آشنا کردند. من فکر 
می کنم تربیت معنوی بیشــترین تأثیرات را می تواند بر 

جوانان ما داشته باشد. 
الان در بیــن برخــی از جوانان ما مســائل معنوی 
کمرنگ شده  است؛ یکی از آن زمینه ها نماز است. پدران 
و مادران در این زمینه نقش بســزایی دارند. ما پدران و 
مادران باید تفســیری از اعمال معنوی مان برای جوانان 
داشــته باشیم و به آن ها نشــان دهیم. عملکرد ما برای 
فرزندانمان باید راه گشــا باشد و معنویت همراه با عمل 
باشد. اگر شما بخواهید در معنویت رشد کنید، باید من 
مادر، من پدر، من مسئول و خادم بتوانم علاوه  بر معنویتی 
که از زبانم جاری می شــود، مخاطب رفتار با معنویتم را 

هم مشاهده کند.
معنویت هم با گفتار است، هم با رفتار و هم با عمل 
انسان ها. اگر ما این را بروز و ظهور دهیم و آشکار کنیم 

و جوانــان ما بتوانند آن را لمس کنند، مطمئناً معنویت 
می تواند برگردد. همان معنویتی که ما در دوران هشــت 
سال دفاع مقدس داشــتیم. چراکه بعضاً جوان می بیند 
مــن به عنوان یک خادم بیــان معنویت دارم، ولی عمل 
معنوی ندارم؛ اما اگر معنویت در عمل من متجلی شود؛ 
جوان می توانــد آن معنویت را بگیرد. معنویت را از من 

یاد می گیرد.
مطمئن باشــید هرچه بتوانیــم در فضاهای علمی 
و معنوی فرزندانمان را بیشــتر کنیم، توانســته ایم آن 
معنویــت را برگردانیــم. الان معنویت برخی از فرزندان 
ما را دزدیده اند. باید بتوانیم این معنویت را برگردانیم و 
این اقدام با همان حماســه ها و ایثارهای بچه های ما در 
دوران دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان ما در آن دوران 

تقویت می شود.
شب گذشته خاطره ای از شهید صیاد شیرازی خواندم 
که امروز در کلاس آموزش قبل از ازدواج هم بیان کردم. 
شــهید صیاد شــیرازی اهمیت والایی به نماز اول وقت 
داشتند. این خاطره خیلی برایم زیبا بود که ایشان سوار 
قطار شده بودند و به طرف مناطق عملیاتی دفاع مقدس 
می رفت. قبل از سفر با معاون خودش هماهنگ می کند 
و می گوید: »شــما بروید به مسئولان بگویید که حرکت 
قطــار را طوری تنظیم کننــد که برای نماز اول وقت به 
ایســتگاه برسد.« وقتی از ایشان ســؤال می کنند: »چه 
چیزی باعث این همه ارزش و مقام والا و پیشرفت شما 

شد؟« می فرمایند: »نماز اول وقت.« 
مــا می توانیم با بهره منــدی از خاطرات جوانانمان، 
رزمندگان و خاطرات فرماندهان ما که شاخص هستند، 

معنویت را تقویت کنیم. 
تلاش نظام شاهنشاهی 

برای کمرنگ کردن نمادها و رفتارهای دینی
نظام شاهنشــاهی همواره تــلاش می کرد نمادها و 
رفتارهای دینــی را کمرنگ کند اما اعتقادات مذهبی و 
علاقه به اسلام و تشیع اتفاقی نبود که ناگهان وارد زندگی 

مردم ایران شده باشد.
به عقیده بنده، اگر تداوم رفتارهای اسلامی در وجود 
فرزندان آن دوران دیده می شد به خاطر تاثیرات تربیت 
خانوادگــی بود نه تعاملات اجتماعی، یادم می آید روزی 
در زمان شاه برای مراسم تولد فرح پهلوی در مدرسه مان 
رقص و پایکوبی بود و من به خاطر امتناع از برداشــتن 
روسری از سرم و نرفتن به مجلس جشن تنبیه شدم یک 
ساعت تمام مسئولان مدرسه کتکم زدند و تنبیه ام کردند 
به خاطر ســن کمم بی هوش شدم ولی در همان حال و 

احوال خوشحال بودم که به آن مجلس نرفتم.
اکنون خرســندم و خدا را شاکرم که زیباترین ارثی 
کــه حضرت زهرا)س( برای بانوان مهیا کرد یعنی همان 

حجاب، حجب و حیا زهرایی را بر سر دارم. 

ابتکاری که اسلام و ایران را بیمه کرد
مروری بر شکل گیری کمیته انقلابمرتضی نجفی علمی

کمر حکومت نظامی و رژیم پهلوی با تصمیم الهی و 
بموقع این بزرگمرد در ۲۲ بهمن ۱۳۵7 شکست، با ایجاد 
فرصت طلایی، ده ها هزار ســلاح و مهمات از پادگان ها 
خارج شد، کلانتری ها و مراکز دولتی به دست مردم افتاد ، 
سرکرده ها و وابستگان به رژیم و ساواکی ها فرار را بر قرار 
ترجیح دادند و نظام طاغوت سرنگون شد. هیچ قاعده ای 
که مردم را به یک نظم عمومی دعوت کند وجود نداشت، 
ایــن وضع می رفت تا به بحرانی بزرگ و غیرقابل کنترل 
تبدیل شود، چرا که مخالفین انقلاب ، ساواکی ها و عناصر 
باقی مانده رژیم طاغوت، مجرمین خطرناک آزاد شده از 
زندان ها، گروه های چپ و راست و دشمنان تا دندان مسلح 
خارجی، اعم از بلوک شــرق و غرب و رژیم های وابسته 
عربــی و...، همه در حال فعالیت و بهره گیری از وضع به 
ظاهر نابســامان موجود بودند، آنها کاملا سازمان یافته و 

تشــکیلاتی و بدون سروصدا کار می کردند و روی امواج 
به وجود آمده سوار می شدند، تشخیص سره از ناسره به 
ســادگی امکان نداشت، و یا اساسا فرصتی برای این کار 
نبود، در چنین وضعیت خطیر و بحرانی، غیرقابل کنترل 
و هیجانــی که هیچ انقلابــی تاکنون با چنین وضعیتی 
مواجه نبوده است؛ رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در ابتکار 
بی نظیری، الگویی متشــکل از سه نهاد مردم، مسجد و 
روحانیت را که با انقلاب اسلامی ممزوج بود و در تاریخ 
ســابقه ای نداشــت، تحت عنوان کمیته موقت انقلاب 
اســلامی به عنوان اولین نهاد مقدس جمهوری اسلامی 

ایران برای ساماندهی انقلاب اسلامی پایه گذاری نمود.
این نهاد، که از اقشار مختلف تشکیل شده بود و در 
رأس آن روحانیت مبارز و انقلابی همچون آیات و حجج 
اسلام ، شهدای بزرگوار؛ مطهری، مفتح، دستغیب، مدنی، 
مهدوی کنی و بزرگان دیگری بودند که امر خطیر هدایت 
نیروهای پرشور و انقلابی را به عهده داشتند. پایگاهش 
مسجد ، پشتوانه اش مردم، نگاهش الهی و راهش، راه امام 
بود؛ همه جا حضور داشت، همیشه هم حضور داشت، در 
هر حادثه ای که رخ می داد حرف اول را می زد، تهدید را 
به فرصت و مخالف را سر جای خود می نشاند. نیروهایش 
در انجام ماموریت از یکدیگر سبقت می گرفتند، هرچه 
ماموریــت خطرناک تر، داوطلب بیشــتر بود، نیروها در 
عین رعایت سلســله مراتب، اما همه نگاه شان به مرجع، 
مقتدا و رهبرشــان بود، اگر مســئولی خطوط کلی را 

رعایت نمی کرد افراد خود تصمیم می گرفتند، نفوذی و 
گروهکی در بین شــان جایی نداشت. آنچه بود عشق به 

اسلام و امام و انقلاب بود.
در حقیقت کمیته یک روزی یک خلأیی را پر کرد 
که هیچ چیز دیگری قادر نبود آن خلأ را پر کند...، مایه ای 
بود که بتواند از این دستاوردهای الهی بزرگ حراست کند 
و کمیته یعنی همه آن انگیزه ها و نیروها و احساســات 
انقلابی که احساس می کرد این مملکت بعد از گسیختن 
نظام طاغوتی حاکم احتیاج به یک دست نیرومندی دارد 
کــه آن را اداره کنــد...، کمیته کلیدی بود که با آن در 
تشکیلات عظیم جمهوری اسلامی گشوده می شد )بیانات 

امام خامنه ای در ۲۳ بهمن ۱۳۶۵(. 
زمانی به جای سازمان های دولتی، زمانی خلأ ارتش 
و نیروی انتظامی را پر می کرد، بازار را کنترل می نمود، 

ضدانقلاب و گروهک ها را ســر جای خود می نشــاند، 
تا این که جمهوری اســلامی تثبیت شــد، قوا به مرور 
زمان شــکل اصلی خود را گرفت، انتقال قدرت سیاسی 
با تدبیر امام)ره(، شــورای انقلاب و تلاش وصف ناپذیر 
کمیته انقلاب اســلامی در کوتاه مــدت صورت گرفت، 
سپس قدرت نظامی شــکل انقلابی خود را پیدا کرد و 
نهاد های دیگر همزمان شروع به فعالیت کردند، این در 
حالی بود که عوامل مزدور رده های بالای نظام طاغوت 
و دولت های استکباری و به خصوص آمریکای جنایتکار 
معتقد بودند که انقلاب اسلامی حداکثر شش ماه دوام 

پیدا نخواهد کرد. 
کمیته انقلاب اسلامی از یک طرف در حال برقراری 
نظــم، امنیت و آرامــش و همــکاری در انتقال قدرت 
سیاسی و شکل گیری ارکان نظام بود و از سوی دیگر با 
همــه مخالفین مبارزه می کرد و مردم را به بهترین نحو 
اداره می کــرد و امید می داد، با هر غائله ای در هر جای 
کشــور مقابله می کرد و شهید، مجروح و جانباز می داد، 
با سازمان های تبهکاری و مجرمین یقه سفید و آقازاده ها 
بدون هیچ گونه اغماض و محدودیتی برخورد می نمود، 
کسی جرأت دســت اندازی به بیت المال و حقوق مردم 
را نداشــت، فرصت سازمان یافتگی را از مجرمین گرفته 
بود، به سرعت به داد مظلوم می رسید و ظالم را در جای 
خودش میخکــوب می کرد، در اجرای عدالت و برخورد 
فرقی بین افراد نمی گذاشــت، فرصت را از لیبرال ها و...، 

گرفتــه بود. همزمان به ســاماندهی خود می پرداخت، 
ســازمان می داد، تحول ایجاد می کــرد، چابک و به روز 
می شــد، بوروکراسی در این ســازمان معنا و مفهومی 
نداشت، نظم در کمیته یک اصل بود، نه یک نظم خشک 
و بی معنا، نظمی که بر روح افراد حاکم بود. فضای حاکم 
بر کشور در هر زمانی از ویژگی خاص خود برخوردار بود، 
به عنوان نمونه؛ سال ۶۰ یک سال پرماجرا بود، حوادث 
و وقایــع آن از ویژگی های خاصی برخوردار بود: وجود 
جنگ، شرایط اضطرار، وجود اختلافات سیاسی در جامعه 
و نظــام، تحریم و محاصره اقتصادی، موضع گیری های 
بنی صدر، فعال شــدن گروهک هــای معاند و نفوذ در 
بدنه حاکمیت، وجود اعتصابــات متعدد، صدور حکم 
دســتگیری سرکرده منافقین و برخی افراد سرشناس، 
سازمان منافقین که به صورت کاملا سازمان یافته خود 
را یکی از مدعیان انقلاب می دانست و سلاح ، مهمات و 
تجهیزات بسیاری در دوران اول انقلاب تحت عنوان مردم 
از پادگان ها و اماکن عمومی سرقت کرده و مخفی کرده 
بود و تا سال ۶۰ به سرعت مشغول جمع آوری اطلاعات، 
تجهیزات، نفوذ و ســازماندهی بودند ، از فاز سیاســی، 
فرهنگــی به فاز نظامی تغییر رویه داد و در ۳۰ خرداد 
اولین برخورد با نظام را به صورت سازمان یافته آغاز کرد 
و دســت به ترور، بمب گذاری و جنگ های خیابانی زد، 
تــا آنجا که بعضاً در یک حدود ۲۰ ترور انجام می دادند 
و مســلحانه در گروه های مختلف به خیابان می ریخته 
و مردم کوی و بازار را به رگبار می بســتند، ســخنرانی 
۱۵ خرداد بنی صدر و پاســخ ۱۶ خرداد امام راحل)ره(، 
عــزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، حکم عدم کفایت 
سیاسی بنی صدر، راهپیمایی جبهه ملی در ۲۵ خرداد 
در مخالفت با لایحه قصاص و در دفاع از بنی صدر، وقایع 

۳۰ خرداد، در گیری های مســلحانه خیابانی، توســعه 
خانه های تیمی، ترور و رعب وحشــت، راهپیمایی های 
مسلحانه، بمباران های صدام، بمب گذاری های متعدد، 
ترور رئیس جمهور، جریان 7 تیر و...، مواردی بود که هر 
کدام از این آنها می توانست ضربه بزرگی به انقلاب وارد 
کند که هوشیاری پاسداران و برنامه ریزی متناسب با هر 
موضوع و بخصوص برنامه ریزی قوی، منسجم و انقلابی 
این نهاد و ابتکار شهید اسدالله لاجوردی، بزرگمرد انقلاب 
کــه خدا رحمت کند این عزیز بزرگوار را؛ تحت عنوان 
مالک و مستاجر؛ چنان سیلی به سازمان زده شد که برای 
آنها غیرقابل باور بود به گونه ای که نفر اول ســازمان به 
سرعت کشور را ترک کرد و به دنبال وی اعضای سازمان 

برای خروج سبقت گرفتند و تنها عضو باقیمانده سازمان 
برای اداره گروهک در کشور، موسی خیابانی بود، که او 
 هم به دست توانمند پاسداران کمیته و...، در یک خانه 
تیمی به درک واصل شد و پاسدار دهنوی در این عملیات 
به شــهادت رسید....، که خدا روح این شهید و شهدای 
کمیته و تمامی شــهدا را شاد کند؛ با برخورد سنگین 
پاســداران، سازمان از فاز نظامی به فاز خروج از کشور 
تغییر رویه داد و اساس کار خود را بر نفوذ، جمع آوری 
اطلاعات به عنوان ســتون پنجم برای صدام گذاشت و 
دســت به چند انفجار بزرگ از طریق نفوذی ها زد که 
آثار جبران ناپذیری به دنبال داشت. برخورد این نهاد با 
سازمان به گونه ای بود که نفر دوم سازمان چندی پیش 
در اجتماع منافقیــن در پاریس با این مضمون گفت؛ 
»پدر ما را پاسداران کمیته درآوردند وگرنه دهه شصت 
ما به اهداف مون رسیده بودیم«؛ کمیته نیرویی نبود که 
فقط در یک عرصه عمل کند، از قبل و همزمان با شروع 
جنگ، این نهاد در سطوح مختلف از فردی تا گروه، تیپ 
و نهایتاً لشکر روح الله نقش کلیدی در دفاع مقدس داشته 
و موفقیت های بزرگی در جبهه های جنگ کسب کرده 
است، همزمان در شرق با اشرار و قاچاقچیان در داخل 
با ضدانقلاب، بمباران های صدام، گروهک ها و مجرمین 
مبارزه می کرد، آرامش ایجاد می کرد و هر حرکت مخالف 
انقلاب را در نطفه خفه می کرد؛ در اینجا سؤال اساسی که 
به ذهن متبادر می شود، این است: عامل اساسی موفقیت 
کمیته با حداقل نیرو و امکانات در چه چیزی و یا نکته ای 
بوده است، چرا الگوی کمیته عجین با انقلاب است؟ در 
این قسمت نظر شما را جلب می کنم به فرمایشات امام 
راحل)ره( خطاب به پاســداران کمیته انقلاب اسلامی، 
که می فرمایند: »شما اســلام را زنده کردید و ایران را 

بیمه کردید، و این جوانان کمیته که از روز اول انقلاب 
در پیروزی انقلاب نقش بزرگ داشتند، در ادامه انقلاب 
هم این نقــش را دارند و...)امیدوارم که این نقش را به 
خلف های خودشــان و به فرزندان خودشان بیاموزند تا 
این که در طول تاریخ ایران همین طور که الان اسلامی 
اســت و مثل شما جوانانی که نظیر آن را ما نمی توانیم 
در تاریخ پیدا بکنیم اولاد عزیز شــما بار بیایند و حفظ 
کنند کشور خودشون را حفظ کنند اسلام عزیز را«(؛ و 
یا مقام معظم رهبری در ۱۳۹۸/۹/۶ در ملاقات با برادران 
بسیجی، فرمودند: »تجربه کمیته ها در سال ۶۰ تجربه 
خوبی اســت، از آن تجربه اســتفاده بشود، کمیته های 
انقلاب اســلامی در ســال ۶۰ در محلات مختلف، در 

جاهای مختلف، همه جا حضور داشــتند، همیشه هم 
حضور داشتند؛ هر حادثه ای که در آن منطقه رخ می داد، 
اول چشــم انسان می افتاد به برادران کمیته، البته آنها 
تازه کار بودند، آگاهی های امروز شــما را، توانایی های 
امروز شــما را اصلا نداشتند، اما حضور دائمی داشتند، 

این حضور دائمی خیلی مهم است«.  
به نظر می رسد پاسخ سؤال را در یک جمله می توان 
یافت؛ راز موفقیت کمیته ها بهره گیری از الگویی بود که 
در راستای انقلاب اســلامی و ارکان اساسی آن یعنی 
روحانیت مبارز و انقلابی، تحت زعامت امام راحل)ره(، 
مردم و مسجد، شکل گرفته بود لذا در ادامه روند انقلاب 
ایــن الگو باید بروز می شــد و ادامه می یافت نه حذف؛ 
تا مخاطرات انقلاب را به حداقل برســاند. این موضوع 
می تواند پایه یک نظریه پردازی نوین باشد؛ »رمز پایداری 
انقلاب، حفظ پایه ها و ارزش های تشکیل دهنده و بروز 

شده آن است«. 
در گام دوم انقلاب اسلامی و در تداوم پاسداری برای 
مدیریت سلامت جامعه، عدالت و انتظام اجتماعی و نظم 
عمومی با اشراف کامل و داشتن نبض تفکر جامعه، نیاز 
به یک پشــتوانه علمی، نظری و عملی داریم. و لذا لازم 
اســت با واکاوی و تحلیــل تجربیات قبلی، وقایع پیش 
آمده تدابیر به کار برده شده و نتایج حاصله، تحولات روز 
و نگاه به آینده؛ نســبت به نظریه پردازی در موضوعات؛ 
نظم، امنیت، آسایش و آرامش جامعه و تعیین راهبرد ها، 
شیوه ها و روش ها در این خصوص و چگونگی حضور فعال 
در تصمیم سازی در سطوح کلان کشور برنامه ریزی کرد. 
این مهم با ایجاد یک مرکزیت نظریه پردازی متشکل از 
نخبگان، تصمیم گیران، عمل کنندگان قابل دســتیابی 

است. اللهم عجل لولیک الفرج.

گفت وگو با دکتر خدیجه گرشاسبی عضو شورای شهر بوشهر

خاطرات نوجوانی در پشت جبهه ها


